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  ) طرح مسأله(مقدمه 
در نظریه های نحوی و استدلال های نحویان نخستین در ادبیات عربی احتجـاج              

به آیات قرآن کریم و کلام عرب بدوی، اعم از نظم و نثر، فـراوان بـه چـشم مـی                   

اما آنچه که   . خورد و می توان صدها مورد از آن را در آثار نحویان مشاهده نمود             

. ان خواهیم پرداخت بحث جایگاه احادیث در مباحث نحوی اسـت          این نوشتار بد   در

با دقّت در آثار برجای مانده از نحویان آغازین می توان به این نکته پی بـرد کـه                   

موارد  آنان در استشهاد به احادیث، جانب احتیاط را فروگذار نمی کردند و جز در             

  . اندک بدان دست نمی یازیدند

   مباحث نحوي علت عدم رويكرد به حديث در
أفصحُ «به دور از فصاحت بوده است؟ پیامبری که         ) ص(آیا سخنان پیامبر اکرم     

أفـصحُ مَـن    «و  » أفصحُ الخلق علی الإطلاقِ   «و  ) ١٨٧؛ مفید،   ٣٢٠صدوق،  (» العرب

لقب یافته و بـه دور از هرگونـه اشـتباه و            ) ١/٢٠٩،المزهرسیوطی،  (»  نَطَقَ بالضّادِ 

چرا سخنانش در مـسائل نحـوی کمتـر         ) ١٩الطیب لغوی،   ابو(لغزش در گفتار بوده     

ترین سـخن سـنجان و ادیبـان        مورد استفاده قرار گرفته است؟ جاحظ، که از بزرگ        

، البیـان و التبیـین   :ـک ـر(عرب است، پس از نقل خطبه ها و سخنانی از آن حضرت  

ایجاز آن سخنان را اعجاز گونه بر مـی شـمرد و از حیـث سـودمندی،                 ) ٣٩-٢/١۵

زون بودن واژگان و جملات، تناسب الفاظ و روشنی عبـارات و در یـک کـلام        مو

شـریف رضـی نیـز در کتـاب ارزشـمند           .  بـی نظیـر مـی دانـد        ،رسایی و فصاحت  

را بازگو می کند و     ) ص( سخن پیامبر اکرم     ٣۶١وجوه بلاغی   » یةالمجازات النبو «

ب یافـت نمـی   در موارد متعددی اعلام می کند که نظیر این تعبیرها در سـخن عـر     
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و از این روست که بزرگان ادبیات فارسی نیز در برابر دانش و             ) ۴۴٩-۴۴۶(شود  

شـیخ اجـل    . بیان پیامبر بال خضوع بگسترده و تعبیرهایی زیبا بر زبـان رانـده انـد              

  : فرموده) ٧١١ص(سعدی 

  کش ای سعدی ز شرح علم او گفتن زبان را در

  دتو در علمش چه دانی باش تا فردا عَلمَ گرد

  : نیز گفته) ٢٠٠۴بیت  ،دفتر اول(مولوی 

  زان حدیث بانمک او افصح است    آن نمک کزوی محمد املح است 

نیکـو سـروده    »  نعت حضرت پیغامبر خـاتم    “نیز در   ) ٧ص(و خواجوی کرمانی    

  : است

   تویی”انا افصح“مهدی مهد      تویی ”انا املح“یوسف  مصر 

 هایی که از سـیرۀ پیـامبر اکـرم و       روایات و حکایت  ) ٨٢-٨١(به تعبیر نولدکه    

اصحاب ایشان موجود است و هم چنین اخبار جنگ ها، چه در دورۀ جاهلیت و چـه       

در صدر اسلام، نمونۀ واقعی نثر عربی محسوب می گردنـد، و از ایـن جهـت مـی             

  . توانند تصویری روشن از زبان عربی در آن دوران به ما نشان دهند

 احادیث نبوی را درمسائل نحوی در جایی دگر باید          بنابراین دلیل عدم مراجعه به    

با بیان چند حدیث جعلـی از قـول ایـشان           ) ص(حضرت رسول   رحلت  پس از   . جست

نقل، تدوین و کتابت حـدیث گنـاهی بـزرگ شـمرده            ) ١١٧- ١٠٧ابن عبدالبر،   : ـرک(

شد، با این بهانه که اگر احادیث نبوی نوشته شوند بـا قـرآن کـریم مخلـوط شـده و            

ن کـریم از هنگـام نـزول        آغافل از آن که قر    .  خدا از خطر مصون نخواهد ماند      کتاب

تا به امروز حافظانی داشته و افزون بر کتابت به دست کاتبان وحی، سـینه بـه سـینه                   

نیز در طول قرن ها نقل شده و به دست ما رسیده است و این تحققّ وعدۀ الهی است                   

دیگر دلیل منع نقـل حـدیث آن   ) ٩الحجر،  (ه لحَافظِوُنَاناّ نحنُ نزََّلنا الذکرَ و انِاّ لَ  : که

) ٣- ١/٢؛ ذهبـی،    ٨۵دارمـی،   : ـکر(بود که مبادا اختلاف در میان مسلمانان پدید آید          
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قرآن کریم مردمان را فرمان داده که برای رفـع اخـتلاف، خـدا و رسـول را                  ! شگفتا  

طیعوا اللهَ و أطیعوا الرسـولَ و   یاایهّا الذینَ آمنَوا أ   : محور و معیار قرار دهند از جمله      

أولی الأمرِ منکم فان تنازعَتمُ فی شی ءٍ فرَوُدُّوه إلی اللهِ والرسولِ انِ کنُـتم تؤُمنـونَ                 

  ).  ۵٩ النساء، (باللهِ و الیومِ الآخرِِ ذلکَ خیرٌ و أحسنُ تأویلا

 ،منشأ اختلاف تواند بود؟ آری نقل احادیث      ) ص(پس چگونه نقل احادیث پیامبر    

را ) ع(یگاه والای اهل بیت علیهم السلام به ویـژه امیرالمـؤمنین حـضرت علـی                جا

بـرای تفـصیل    (تبیین می کرد و این امر بر مذاق دستگاه خلافت خوش نمـی آمـد                

 حدیث پیامبر را کـه نـزد        ۵٠٠ لذا خلیفۀ اول فرمان داد که        .)۵٧شهرستانی،  : ـکر

وم نیز فرمان داد که علاوه بـر        و خلیفۀ د  ) ١/۵ذهبی،  (آتش زنند   دخترش عایشه بود    

ابن مسعود، ابوالـدرداء و ابومـسعود       ) ۴٧ابوریه،  : ـکر (هسوزاندن احادیث نوشته شد   

که   جالب آن  .)١/٧ذهبی،  ( نقل احادیث نبوی به زندان بیافکنند        انصاری را به دلیل   

  ). همانجا(معاویه نیز همین سیاست را دنبال می کرد 

بدان اشـاره کـرده     ) ١١۵ص  (یث که ابن عبدالبر     از دیگر دلایل منع کتابت حد     

آن است که در صورت کتابت به نوشته ها اتکا می شد و حافظه هـا ضـعیف مـی                    

) ١/٢۶۴ دهخـدا، (» الغَریقُ یتََشبَّثُ بکلِّ حشیشٍ   «آدمی به یاد ضرب المثل      !! گشت

نیز برخی سران قریش    ) ص(که در زمان زندگانی پیامبر اکرم        عجیب آن  .می افتد 

نمونۀ آن واقعه ای است که عبدالله بن        . به کتابت حدیث نبوی اعتراض می کردند      

چیزی را که از پیامبر می شنیدم می نوشـتم تـا بـه               عمَرو نقل  می کند که من هر       

و گفتند پیامبر هم انسانی اسـت        قریشیان مرا از این کار نهی کردند      . خاطر بسپارم 

من پـس    ]زبان راند  طلبی ناحق بر  ممکن است م  [که خشمگین و خشنود می گردد       

شـخص   که مطلـب را بـا      از شنیدن این سخن، نوشتن احادیث را فروگذاردم تا این         

سـوگند بـه   ! بنویس: ایشان با اشاره به دهان خود فرمودند   . میان گذاشتم  پیامبر در 

آن کس که جانم در دست اوست از این دهان جز حق و حقیقت چیزی بـرون نمـی                   
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که در بسیاری از منابع اهل سنّت احادیثی از پیـامبر             طرفه آن  .)١٢۵دارمی،  (آید  

، همـو  :ـک ـربرای نمونه (نقل شده مبنی بر تجویز و اباحۀ کتابت حدیث       ) ص(اکرم  

بـن عبـدالعزیز     خلیفـۀ امـوی، عمـر     ) ٧۴-۶۴،  تدریب الراوی  ،؛ سیوطی ١٢٩-١٢۵

نبـوی را بنویـسند     نیز به عالمان و مردمان مدینه فرمان داد تا احادیث           )  ق ١٠١.د(

که کتابـت و تـدوین احادیـث در           ولی به دلیل آن    .)١٢۶دارمی،  (تا از بین نروند     

دوم هجری صورت پذیرفت بسیاری از احادیث مـدونّ در مجموعـه هـای اهـل             سدۀ  

بـه الفـاظی دیگـر      ) ص( شده و الفاظ معجز گونـۀ پیـامبر اکـرم            ”نقل به معنا  “سنت  

ی راویان نیز عجم و مولَّد بودند و عربی را نیک            از دیگر سو برخ    .تبدیل شده بودند  

خطـای  [= » لحـن “و در گفتارشـان     ) ١/١٠۵،  همـع الهوامـع   سـیوطی،   (نمی دانستند   

به چشم می خورد و در احادیثی که نقل به معنا شده بودند             ]  اشتباه در اعراب   ،نحوی

مـورد  خـود در چنـد      ) ص(حالی بود کـه پیـامبر اکـرم          این لحن هویدا بود و این در      

جمله ای را   ) ص(شخصی نزد حضرت رسول     : فرموده بود که لحن ها  اصلاح گردند       

تـا دچـار   [ برادر خود را راهنمایی کنید      .أرشدِوا أخاکمُ : اشتباه بیان کرد پیامبر فرمود    

 .)١/۵۴٠ متقـی هنـدی،      ؛٢/٣٩۶،  المزهـر ؛ سیوطی،   ١٩ابوالطیب لغوی،   ] (خطا نشود 

   ).متقی هندی، همانجا( از پیامبر اکرم وارد شده است نیز» أعربِوُا القرُآنَ «تعبار

با این همه به دلیل منع کتابت حدیث در صدر اسلام الفاظ سخنان پیامبر تغییـر                

یافت و همین امر موجب شـد نحویـان نخـستین از گنجینـه ای ارزشـمند محـروم                   

 شـکل   بدان دست نیازند و بدین    ) دنبالۀ مقاله : رکـ(گردند و جز در مواردی اندک       

  نقـصان پـذیرفت هـر      ،زیر بنای نحو   شد و » خسُران مبین «بود که نحو عربی دچار      

چند بعدها نحویان درصدد اسـتدراک برآمدنـد کـه در ادامـۀ مقالـه بـدان خـواهیم                   

  .  اما توفیق آنان در این زمینه نسبی بود و به کمال مطلوب نرسید.پرداخت

هـا  نقل به معنا شده و لحن بدانکه  ) ص( دربارۀ آن دسته از سخنان پیامبر اکرم      

برخی سخن را به همان شکل ملحون ادا        . گونه برخورد می شد    ره یافته بود نیز دو    
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قـرن اول   (و بیان می کردند از جملـه ابـومعمر عبـدالله بـن سـخبره ازدی کـوفی                   

ولـی بیـشتر    ) ١/٢٣یـاقوت حمـوی،     (و ابن سـیرین     ) ٢/٢١٠جاحظ،  : رکـهجری،  

 از جملـه  .ث را برنمی تافتنـد و آن را اصـلاح مـی کردنـد     حدی در» لحن«محدّثان  

؛ ابـن حجرعـسقلانی،     ٢٨،  ١/٢٣،  همـو : رکـ ـ(اعمش، شعبی، اصمعی و ابن طبـری        

 شعبی حتی اجازه می داد احادیثی که با لغت عامیانه نقل شده اند بـه لغـت                  .)١/٧٠

  . )٧٢فوک، (فصیح تغییر یابند 

نسبت بـه لحـن در      )  ق ٢٣۴. د(ی  محدث و منتقد بزرگ علی بن عبدالله مدین       

 مگر جایی که سخن منسوب به پیـامبر باشـد در ایـن              .سخنان دیگران حساس نبود   

 .)٢/٣٩٧،همـان ؛ سـیوطی،    همانجـا ابوالطیب لغوی،   (صورت آن را اصلاح می کرد       

از : اصمعی مـی گفـت    . اصمعی و حماد بن سلمه بصری نیز گفتارهای جالبی دارند         

» لحـن “در گفتار نداشت اگر کسی سـخن پیـامبر را بـا             لحن  ) ص( آنجا که پیامبر  

روایت کند و آن را اشتباه ادا نماید از کسانی است کـه بـر پیـامبر دروغ بـسته و                     

:  حماد بن سلمه نیـز مـی گفـت   .)١/٢٩یاقوت حموی،  (جایگاهش آتش خواهد بود     

 ای  مثَل کسی که به دنبال حدیث باشد ولی نحو نداند مثَل چارپایی است که توبره              

هر آن کـس کـه   : وی همچنین می گفت) ٣/١١٩٩همان،  ! (دارد خالی از کاه و جو     

  .)٣۴سیرافی، (حدیث مرا با لحن نقل کند بر من دروغ بسته است 

هـا در مباحـث     نحویان نیز در موضوع استفاده از احادیث نبوی و استشهاد بدان          

  :نحوی به سه گروه تقسیم می شدند

قابـل اسـتناد    » نقـل بـه معنـا شـدن       «احادیث به دلیل     کسانی که قائل بودند      )الف

و لحن در گفتارشان بـه چـشم     بودند»اعاجم«نیستند از دیگر سو راویان احادیث نیز   

می خورد از این رو بزرگان علم نحو چه بصریان مانند ابوعمرو بن علاء، عیسی بـن                 

بن مبارک احمر    علی   ،عمر، خلیل بن احمد و سیبویه و چه کوفیان مانند کسائی، فراء           

 استـشهاد نمـی جـستند و متـأخران نیـز در ایـن زمینـه از                  ،و هشام ضریر به حدیث    



   87 ...................................................................................................جايگاه حديث در علم نحو عربي 

؛ ١/١٠۵،  همـع الهوامـع   همو،   ؛٢۶- ٢٣،  الاقتراحسیوطی،  (متقدمان پیروی می کردند     

از آنجا که پیش از تدوین حـدیث        ) ١٨٨- ١٨۶(به گفتۀ یاسری    ) ٢۵ ،١/٢٣ ،بغدادی

طـور  ه  ی از روایات تا پـیش از عـصر تـدوین ب ـ           به سند آن توجه نمی شد و بسیار       

شفاهی نقل می شدند و اهتمام محدثان نیز بیشتر به مضامین و مفاهیم روایات بود تا                

 ولی کـلام    .ها استشهاد نمی کردند   مواردی اندک بدان   ها، لذا نحویان جز در    الفاظ آن 

ند و قابل   چند گوینده اش ناشناس بود، از جهت زبان شناسی ارزشم          عرب بدوی، هر  

دیگر دلیل آن بود که تدوین و کتابت حدیث از سدۀ دوم هجری آغـاز           . استشهاد بود 

 .)٨٠ضـیف،   : رکـ(شد از این رو نحویان بصری و کوفی بدان استشهاد نمی جستند             

وجود برخی احادیث جعلی نیز کـار را بـرای نحویـان دشـوار مـی سـاخت و مـانعی              

  ). ١۶- ١۵دیثی، ح(بزرگ پیش پای آنان به شمار می رفت 

 گروهی که نه قائل به منع مطلق استفاده از احادیـث بودنـد و نـه قائـل بـه       )ب

به نظر اینان اگر معلوم شود که الفاظ احادیث از آنِ رسـول خداسـت               . جواز مطلق 

و ) ق٧٩٠. د(از زمـرۀ آنـان ابـو الحـسن شـاطبی      . ها استشهاد کـرد   می توان بدان  

؛ بـرای تفـصیل     ١/٢۶ ،؛ بغـدادی  ٢٣ ،لاقتـراح اسـیوطی،   : رکـ ـ(برخی دیگر بودنـد     

  .)۶٧ ، شعبان صالح:ـدیدگاه ها  رک

 ابـن صـلاح   . قائلان به جواز استشهاد به احادیـث نبـوی در مباحـث نحـوی            )ج

دربـارۀ نقـل بـه معنـا و سـماع           ) ٣٣٣-٣٣٠(در مقدمۀ معـروف خـود       )  ق ۶۴٣.د(

خـود را نیـز     موافـق   احادیث بحث کرده و نظر موافقان و مخالفان را آورده و نظـر              

به تعبیر وی محدثان بزرگی چونان ابن مسعود، ابوالـدرداء و انـس    . اعلام کرده است  

هـایی  با وجود آن که استادان  زبان عربی بودند به هنگـام نقـل بـه معنـا از عبـارت                    

استفاده مـی کردنـد و بزرگـانی همچـون ابـن            » ما أشبه ذلک  «و  » نحو هذا «همچون  

 زیـرا   .جنیّ نیز استشهاد به احادیـث را صـحیح مـی دانـستند            فارس، ابن سیده و ابن      

معتقد بودند که احادیث در زمانی تدوین شده بودند که زبـان عربـی هنـوز اصـالت                  
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نیز در کتاب خود    )  ق ٣٣٨. د(ابن نحاّس   . خود را از دست نداده و فاسد نشده بود        

: رکـ ـ(اسـت    حدیث را شاهد مثال برای مباحث  نحوی آورده           ١۶٧اعراب القرآن     

   ).٨٣-١/٨٢ ،اعراب القرآنمقدمۀ 

برخی پاسخ داده انـد کـه ایـن کـار     » نقل به معنا«دربارۀ  ) ١/٢٣(به گفتۀ بغدادی    

پیش از تدوین  کتب حدیث بوده و در نهایت، الفاظی به دیگر الفاظ تبدیل شده انـد                  

ه کافی اسـت مـی تـوان ب ـ       » ظن«در این زمینه شرط نیست و       » یقین«و از آنجا که     

ضمناً عدم استشهاد به حدیث نیز دلیل نادرستی آن نمـی توانـد             . احادیث اعتماد کرد  

بود، لذا بزرگانی همچون ابن خروف، ابن مالک، دمامینی و رضی الـدین اسـترآبادی               

و متأخران از آنان همچون ابـن نـاظم، ابـن هـشام، اشـمونی و دیگـران بـه احادیـث                      

ین بود که اختلاف در بحث نقل به معنـا در  استشهاد نحوی می کردند و توجیه آنان ا     

جایی است که احادیث تدوین نشده باشند و احادیث مدونّ در کتب حدیث از اعتبار               

های مختلف احادیث در یک زمینه حتماً دلیـل   به علاوه عبارت.بیشتری  برخوردارند 

در مکـان هـای گونـاگون       ) ص( زیرا حـضرت رسـول       .نقل به معنا بودن آنها نیست     

رد پرسش قرار می گرفت و هر بار با الفاظی دیگر پاسخ می داد و مفهوم این امر                  مو

  . )٧٠- ۶٨شعبان صالح، : ـکربرای تفصیل (نقل به معنای احادیث نیست 

زیـرا محـدثّان افـرادی      . لذا پیشینیان در عدم توجه کافی به احادیث خطا کردنـد          

اهـل زبـان و تعـداد        رب بودنـد و   ناقلان به معنا  نیز ع ـ     . متشرعّ بودند و قابل اعتماد    

بودند و بسیار بعید است که آنان نیز تصرفی در احادیث           » موالیان«اندکی از آنان از     

و اگر قرار بود به نقل راویان عجـم اعتنـایی نـشود             ) ۵٩- ۵٨مخزومی،  (کرده باشند   

کـه در ایـن مـوارد بـه      باید در نقل اشعار و متون نثر نیز اعتنایی نمی شد و حال آن   

به عـلاوه راویـان عجـم دانـش خـود را بـه اثبـات         .  وایت آنان  اعتماد  شده است      ر

 اسـتادانی عجـم چونـان ابـوعلی     ،رسانده بودند و یونس بن حبیب و خلیل بـن احمـد   

 بنـابراین ملاحظـات بـود       .)٧١- ٧٠شعبان صالح،   (اسواری و ایوب سختیانی  داشتند       
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رد که مـی تـوان بـه احـادیثی کـه در              در قاهره رسماً اعلام ک     ةبی العر ةللغکه مجمع ا  

؛ بـرای   ٧٢،  و هم ـ :رکـ ـ(کتب معتبر حدیث است در مسائل نحـوی استـشهاد جـست             

  ). ۴٢٢- ٣۶٧حدیثی، : ـتفصیل دیدگاه های مجوزان استشهاد به حدیث رک

 بخـاری را درکتـابی      صـحیح که ابن مالک مباحث و مشکلات نحوی         طرفه آن 

  . لتصحیح لمشکلات الجامع الصحیحشواهد التوضیح و اگرد آورد با عنوان 

) ١۶٠،  شواهد التوضیح  ،ابن مالک (» کاد«به خبر   » أن«بحث الحاق    ه در لجم از

 »الحکـیمُ أن یکـونَ نبیـاً       کـادالفقرُأن یکـونَ کُفـرا یـا کـاد         «: در احادیثی همچـون   

 ةٌیَتعـاقَبونَ فـیکم ملائک ـ  «و در بحث  از حـدیث   ) ۵/٢۵،  حادیثلأجامع ا سیوطی،  (

که » أکلُونی البراغیثُ «از مثال معروف    ) ١/١٠۵بخاری،  (»  بالنهار ةٌئک ملا باللیل و 

؛ بـرای   ٢۴٧ ،ابـن مالـک، همـان     (نحویان بدان تمسک می جویند بحث کرده است         

 ابـن   .)٣٠٣-٣٠١فهرس شواهد الحدیث النبوی در شـواهد التوضـیح،          : رکـتفصیل  

 .تـشهاد کـرده اسـت     فـراوان بـه احادیـث اس       شرح التسهیل مالک در دیگر اثر خود      

که آیا می تواند ضمیر متـصل  ) ١/١۵۴، شرح التسهیل (بحث از خبرکان     ازجمله در 

إن یَکُنه فلن  تُسَلِّطَ علیـه و إن  لایَکُنـه فلاخیَرلـک فـی                «باشد یا نه ؟ به حدیث       

بـه  ) ١/٢٩١،  شـرح التـسهیل   (و در بحث ابتدای بـه نکـره         ) ١/٢٣۴ ،بخاری(» قَتلِه

و ) ۵/١۶٧ حنبـل،    بناحمـد  (» صدقهٌ و نهیٌ عن منکرٍ صـدقهٌ       أمرٌ بمعروفٍ «حدیث  

 و در ) ١/۴١ مـسلم نیـشابوری،    (»خمسُ صلواتٍ کتـبهنَّ اللهُ عَلَـی العبـادِ        «حدیث  

 »لاعَـدوی و لاطیـرهَ    «بـه حـدیث     ) ٢/۵٧،  شـرح التـسهیل   (بحث از لانفـی جـنس       

-٣/٣۵٩(از ایـن رو صـفدی       . استشهاد کرده اسـت   ) ١٨٠،  ١/١٧۴ حنبل،   بناحمد(

فــردی بــسیار مطلــع از “ابــن مالــک را ) ١/١٣۴ ،ة الوعــاةیــبغ(ســیوطی  و) ٣۶٠

معرفی کرده و گفته اند که اگر ابن مالک در مباحث  نحـوی شـاهدی از                 » احادیث

قرآن کریم نمی یافت به احادیث روی مـی آورد و اگـر در احادیـث نیـز شـاهدی                

  . یافت آنگاه به اشعار عرب مراجعه می کردنمی
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قـسمت از مقالـه بـرای تکمیـل بحـث، مـواردی را کـه از احادیـث در                    در این   

استدلال های نحوی استفاده شده در چند منبع مهم و دست اول به ترتیب تـاریخی                

  : ذکر می کنیم تا آماری نیز به دست داده باشیم

  :دستوري كتاب هاي )الف

I.  ق١٨٠. د( سیبویه الکتاب (.  

 »نَخلَـعُ و نَتـرکُ مـن یَفجُـرک        «دیث نبوی   ح) ١/٧۴(در بحث از باب تنازع      . ١

  . را آورده است) ٩٧/۴۵٢مجلسی، (

الناسُ مَجزیونَ بأعمـالِهم إن     «حدیث  ) ١/٢۵٨(باب اضمار یا اظهار فعل       در. ٢

  .  آمده است»خیراً فخیرٌ و إن شراً فَشَرٌ

سُـبوحٌ قـدوسٌ ربُّ     «حـدیث   ) ١/٣٢٧(در بحث نصب مصدر به فعل مقـدرّ         . ٣

  . آمده است) ۶/٣۵ حنبل، بناحمد (»و الروحِالملائکه 

 ْنمِ ما«حدیث  ) ٢/٣٢سیبویه،  (آن گاه که فاعلِ اسم تفضیل اسم ظاهر باشد          . ۴

   . آمده است»ةِایامٍ أحبَّ إلی اللهِ عزَّوجلَّ فیها الصومُ منه فی عَشرِ ذی الحَّج

ما یأکلُ العبدُ   إنّی عبدُاللهِ آکِلاً ک   «به حدیث   ) ٢/٨٠سیبویه،  (در مبحث حال    . ۵

  .  استشهاد شده است»و شاربا کما یَشرَبُ العبدُ

بـه حـدیث    ) ٢/٢٩٢سیبویه،  (در بحث لانفی جنس و عطف به محل اسم آن           . ۶

  . استشهاد شده است) ١٣٩، ٢١صدوق،  (» إلّا باللهِةَلاحولَ ولاقو«

کـلُ مولـودٍ   «بـه حـدیث مـشهور    ) ٢/٣٩٣ ،سیبویه(در بحث از ضمیر فصل   . ٧

 بناحمـد  (»صِرانِهاه همـا اللـذانِ یُهوَّدانـه و یُن ـ         حتـی یکـون أبـو      ةلَدُ علی الفطر  یُو

این حدیث از احادیثی است که نحویـان، بـسیار          . استشهاد شده است  ) ٢/٣۴۶،حنبل

برای ترکیب های گونـاگون     (بدان استشهاد کرده و آن را مورد بحث قرار داده اند            

  . )٢/۴٣۶رضی الدین استرآبادی،  :رکـآن 

بـه   )٣/٢۶٨سـیبویه،   (در مبحث حکایت و نقل افعال به حالت هـای اسـمی             . ٨
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استشهاد ) ٢٧٩صدوق،   (»إنّ اللهَ یَنهاکُم عن قیلٍ و قالٍ یا عن  قیلَ وَ قالَ            «حدیث  

  . وجوه مختلف حدیث راتوضیح داده است) همانجا(شیخ صدوق . شده است

در حـدیث   » نعمـت “به واژۀ   ) ۴/١١۶سیبویه،  (در تبدیل  وزن فعَِلَ به فعِلَ        .  ٩

ترمـذی،   (»مَن تَوَضَّأ یومَ الجمعـهِ فَبِهـا و نِعمَـت و مَـن اغتَـسَلَ فالغُـسلُ أفـضلُ                  «

  . استشهاد شده است) ٢/٣۶٩

 سیبویه آن است که هفت حـدیث از احادیـث بـالا      الکتابنکتۀ مهم در احادیث     

 مباحـث نحـوی   سیس قاعدۀ نحوی آمده  نه برای تاکید مباحـث منقـول در           أبرای ت 

  . )۶٠شعبان صالح، (

II. ق٢٨۵. د( ابوالعباس مبرّد المقتضب (.  

 سـیبویه اشـاره     الکتاب  ۵ و ۴به موارد شمارۀ    ) ۴/٣١١،  ٣/٢۵٠(در این کتاب    

منین ؤبه سخنی از امیرالم ـ   ) ١/٣۴(» باب اللفظ بالحروف  « ولی مبرد در     .شده است 

  . استشهاد کرده است) ٧٠٠نهج البلاغه،( »العینُ وکاءُ السَهِ« :)ع(علی 

III. ق٣٣٧. د( ابوالقاسم عبدالرحمان بن اسحاق زجاجی کتاب اللامات (.  

لِتأخُذُوا «به حدیث   ) ٩٣-٩٢زجاجی،  (سر فعل مخاطب     در آوردن لام امر بر    . ١

  . استشهاد کرده است) ١/۴٧٠فراّء،  (»مَصافَّکم

ه پـیش تـر در بحـث از         ک ـ) ۵۶ ،زجـاجی (بحث از قیلٍ و قالٍ یا قیلَ و قالَ          . ٢

  .  بدان اشاره شد٨ شمارۀ ، سیبویهالکتاب

IV .    و شـرح آن از ابـن        ) ق ۵٣٨. د( جـار الله زمخـشری       المفصّل فـی النحـو

  .) ق۶۴٣.د(یعیش نحوی 

آکـلاً  «به حـدیث    ) ٢/۶۵؛ ابن یعیش،  ٢٩زمخشری،  (در بحث از حال مؤکده      . ١

  . مده بود اشاره شده است آ۵ شمارۀ ، سیبویهالکتاب که در »کمایأکُل العبدُ

اِفعـل  «بـه حـدیث     ) ۴/١٢٢؛ ابن یعیش،    ٧١زمخشری،  (بحث از مرکبات     در. ٢

  . استشهاد شده است»هذا بادیءَ بدیءٍ
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V .ق ۵٧٧.د( عبدالرحمان ابن انباری الانصاف.(  

 سـیبویه و    الکتـاب  ١،  ٨شماره های   ) ۵٢۵ ،٢/۵۵٢ ،١/٨٧ (الانصافکتاب   در

 ،الانـصاف (ابن انبـاری    . ها اشاره شد، آمده است    الا بدان ب  زجاجی، که در   ١شمارۀ  

) ١۵ ،کـشی  (»سلمانُ منّا أهلَ البیتِ   «باب اختصاص به حدیث      در بحث از  ) ٢/٧١٩

  . استشهاد کرده است

VI. ق۶۴۶. د( ابن حاجب الایضاح فی شرح المفصل (.   

دیث به ح ) ١/١٣٩،ابن حاجب ( در جمع منتهی الجموع      »ات«در مبحث  آوردن     . ١

  . استشهاد کرده است) ۴/۴١٢ حنبل، بناحمد (»إنکنُّ صواحباتُ یوسفَ«نبوی 

به حدیث  ) ٢/٢٣۴ابن حاجب،   (در عمل نصبی    » أن« به   »ما«در تشبیه حرف    . ٢

  .  استشهاد شده است»کماتکُونوا یُولّی علیکم«

VII. ق۶٨۶.د( رضی الدین استر آبادی ةالکافی شرح  .(  

 ، استر آبـادی   :رکـ) (ص(وی فراوان به احادیث نبوی      در این کتاب ارزشمند نح    

-۵/۴٧همـان،   ) (ع( علی و روایات امیرالمؤمنین  )  فهرست احادیث نبوی   ۵/۴۵-۴٧

بـه گفتـۀ یوهـان فـوک        . استشهاد شده است  )) ع( فهرست روایات حضرت علی    ۴٩

و ) ص(رضی الدین استر آبادی با استشهاد فراوان بـه احادیـث نبـوی              ) ٢٢٧ص  (

 تحولی تعیین کننده و سرنوشت سـاز در       ] علیهم السلام [وایات اهل بیت    همچنین ر 

  . ادبیات عربی پدید آورد

  : كتاب هاي تفسير)ب

I .ق٢٠٧.د( یحیی بن زیاد فراء معانی القرآن (.   

ــاء  . ١ ــث از بن ــراء(» الآن«در بح ــریفۀ  ) ۴۶٩ – ١/۴۶٨ ،ف ــۀ ش الآن و «در آی

 سـیبویه،   الکتـاب ث مطـرح شـده در       بـه حـدی   ) ۵١ ،یونس (»قدکنتم به تستعجلون  

  .  استشهاد شده است»ینهاکم عن قیل و قال« :٨شمارۀ 

گفتـه  ) ١/۴۶٩(فراء  ) ۵٨ ،یونس (»فبذلک فَلیفرحُوا «در بحث از آیۀ شریفۀ      . ٢
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قرائت کرده اسـت وی سـپس در توجیـه ایـن قرائـت بـه       » فافرحوا«که اُبیّ آیه را     

  :  است کهاستشهاد کرده) ص(حدیثی از پیامبر اکرم 

و امر  » خذوا«به معنی   » لتأخذوا«  و گفته که در این حدیث      »لتأخذوا مصافکم «

 صـرف و نحـو      ،برای تفصیل استشهادهای فراء به حـدیث  در لغـت          (مخاطب است   

  . )١٨٨-١٨۵ ،مختار دیره: ـکر

II.  ق٧۴۵ .د( ابوحیان اندلسی البحر المحیط (.  

) ١٠٣طـه،    (» إن لَبِثـتُم الاعَـشرا     یتخـافتون بیـنهم   «در بحث از آیۀ شـریفۀ       . ١

»  أیـام  ةعـشر «یـا   »عـشرلیال «گفته که ممکن است مراد      ) ۶/٢٧٩(ابوحیان اندلسی   

می آیـد ماننـد    »ة« زیرا وقتی معدود حذف می شود گاه خود عدد هم بدون .باشد

 بـه   »سـتّ «بـوده و    »  أیـام  ةست« که مراد    »ثُمَّ أتبَعَهُ بستٍ من شَوّال    « :حدیث نبوی 

   . آمده است»ة«کر و بدون شکل مذ

   كتاب هاي قرائت )ج
I. ق٣٧٧. د( ابوعلی فارسی ة للقراء السبعةالحج (.  

 ابـوعلی    ، که گاه اسم  اسـت و گـاه صـفت           »طهور«در بحث از واژۀ قرآنی      . ١

  : به دو حدیث نبوی استشهاد کرده است) ۴۴٠-١/۴٣٩(فارسی 

  . جا اسم است   طهورُ إناءِ أحدِکم کذا واژۀ طهور در این١/١

  . جا وصف است و ماؤه فاعل آن  واژۀ  طهور در این، هو الطهورُ ماؤه٢/١ُُ

) ٢/١٨٠(علـی فارسـی      ابو) ١١٣،  ةالبقر(» الیهود قالت«در ذیل آیۀ شریفۀ     . ٢

آن وارد   بـر » ال«نـه    است وگـر  » یهودی«در این آیه جمع     » یهود«گفته که کلمۀ    

آمده است ماننـد    »ال« قبیله ای باشد بدون      اسم» یهود«جا   در احادیث هر  . نمی شد 

  . تَقسَّم یهود:حدیث قسامه

بـه حـدیث    ) ٢/٢٧٧(داده شود ابـوعلی فارسـی        در جایی که فعل، اسم قرار     . ٣

 الکتاب استشهاد کرده است که پیش تر در بحث از             »ینهاکم عن قیلٍ و قالٍ    «نبوی  
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  . سیبویه بحث آن گذشت

II .ّق٣٩٢.د( ابن جنی ات و الایضاح عنها  القراءالمحتسب فی تبیین وجوه شواذ (.  

) ٨٠،الکهـف  (»أما الغـلامُ فکـان أبـواه مـؤمِنینِ         و«وی در بحث از آیۀ شریفۀ       

قرائت کرده و   » مؤمنان«که ابوسعید خدری آیه را به رفع        ) ٢/٣٣ابن جنی،   (آورده  

توجیـه  داده است وی بـرای       کان قرار  اسم کان را ضمیر مستتر و جملۀ بعد را خبر         

 حتی یکون   ةِکلُّ مولودٍ یُولَدُ علی الفطر    «نحوی این ترکیب به حدیث مشهور نبوی        

 سیبویه بـدان    الکتاب که پیش تر در بحث از        ،»أبواه هما اللذانِ یُهَوِّداِنه و یُنَصِّراِنه     

   .اشاره شد، استشهاد جسته است

  مجموعه ها ) د
I. ق٣۴٧. د(  ابن درستویهالکتُّاب کتاب (.  

استـشهاد کـرده    ) ص(به روایتی از پیامبر اکرم      » السلام«بر  » علیک«تقدیم  در  

علیـک الـسلام در     : گفـت، پیـامبر فرمـود     » علیک الـسلام  «فردی به پیامبر    : است

الـسلامُ  : تحیّت مردگان گفته می شود، اگر خواستی بـه کـسی درود فرسـتی بگـو               

  . )١٣٩ابن درستویه، (علیک 

II. ق۵٧٧. د( ابن انباری ذکر و المؤنث فی الفرق بین المةالبلغ (.   

به دو حدیث نبوی استـشهاد کـرده   » اصِبع«و  » اُذن«در بحث از تأنیث دو واژۀ       

 ) ۶٩، ۶۶-۶۵ ،ةالبلغابن انباری، (است 

III. ق۵٨١. د( ابو القاسم عبدالرحمان سهیلی الأمالی (.   

هیلی اسـت   این کتاب دربارۀ مباحث نحوی در احادیث نبوی است و پاسخ های س            

از جملـه در بحـث اضـافۀ صـفت مـشبهه بـه              . به پرسش های ابواسحاق  ابن قرقول      

) ۵/٢٢١ حنبـل،    بناحمـد  (»الیُـسری / أعـورُ عیَنِـهِ الیمُنـی     «فاعلش به حدیث نبـوی      

بخـش  : ـک ـر؛ برای دیگر احادیث این کتاب ١١٧- ١١۶سهیلی،  (استشهاد جسته است    

  .)١۴۵- ١۴٣ها، فهرست
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   نتيجه
ه مشاهده شـد نحویـان نخـستین در مـواردی معـدود و انـدک از                 همان گونه ک  

 البتـه   . زیرا الفاظ احادیث را تغییر یافته می دیدنـد         .سخنان پیامبر شاهد آورده اند    

 زیـرا   .این نقیصه در نزد پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام به چشم نمی خـورد              

واسطۀ ایـن احادیـث و   احادیث نبوی از زبان امامان معصوم از خطا نقل شده اند و       

أهلُ البَیـتِ أدری بمـا      «مردم، معصومان علیهم السلام می باشند و راست است که           

 ولی از دیدگاه عالمان مکتب خلافت این ایراد منطقی          .)١/٣١٧ ،دهخدا (»فی البیتِ 

هـا در   چنـدان نتـوان بـدان     ) ص(می باشد که به دلیل نقل به معنای احادیث نبـوی            

 . استشهاد جستمباحث لغوی و ادبی 

  منابع  
  ؛قرآن کریمعلاوه بر 

،  الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین البصریین و           ابن انباری، ابوالبرکات عبدالرحمان بن محمد      .١

  . م ١٩۶١/ق١٣٨٠، قاهره الدین عبدالحمید، ی محمد محیبه کوشش، الکوفیین

  .  م١٩٧٠ ، رمضان عبدالتواب، بیروتبه کوشش،  فی الفرق بین المذکر و المؤنثةلبلغا همو، .٢

 علـی   به کوشـش  ،  المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات و الایضاح عنها         ابن جنی، ابوالفتح عثمان،      .٣

  .  م١٩۶٩/ ق١٣٨٩ ،نجدی ناصف و عبدالفتاح اسماعیل شبلی، قاهره

  .  م١٩٨٢،یلی، عراق موسی بنای علبه کوشش، الایضاح فی شرح المفصل ، ابوعمرو عثمان، ابن حاجب.۴

  .  م١٩٩۵ ، صدقی جمیل عطار، بیروتبه کوشش، تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی، .۵

 ،فتلی، بیروت  ابراهیم سامرائی و عبدالحسین    به کوشش  ،کتاب الکُتّاب  عبدالله بن جعفر،     ، ابن درستویه  .۶

  .  م١٩٩٢/  ق١۴١٢

 عبـدالرحمان  ةعائش، به کوشش و محاسن الاصطلاحمقدمه ابن الصلاح   ابن صلاح، تقی الدین عثمان،  .٧

  .   م١٩٧۴ ،بنت الشاطی، قاهره

  . م١٩٨٢/ ق١۴٠٢ ، قاهره،جامع بیان العلم و فضله ابن عبدالبر، یوسف، .٨

 عبدالرحمان سید و محمـد بـدوی        به کوشش ،  شرح التسهیل ابن مالک، جمال الدین محمد بن عبدالله،        . ٩

  . ]ابی ج[؛ م ١٩٩٠/ق ١۴١٠ ،مختون
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  ]. تابی [،  عراق، طه محسنبه کوشش،  شواهد التوضیح و التصحیح لمشکلات الجامع  الصحیحهمو، . ١٠

  .  م١٩٧٧/ ق١٣٩٧ ، زهیر غازی زاهد، بغدادبه کوشش، إعراب القرآنابن نحاس، ابوجعفر احمدبن محمد، . ١١

  ]. بی تا [،عالم الکتببیروت، ، شرح المفصل ،ابن یعیش، موفق الدین. ١٢

  .م١٩٨٣/ق١۴٠٣ ،، بیروتتفسیر البحر المحیطابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف، . ١٣

  ]. بی تا [،قاهره، دارالمعارف،  ةی المحمدةلسنأضواء علی اابوریه، محمود، . ١۴

 ١۴٢١ ، کامـل مـصطفی الهنـداوی، بیـروت        به کوشش ،  ةلسبعللقراء ا  ةلحجّاابو علی فارسی، حسن،     . ١۵

  .   م٢٠٠١/ق

 ١۴٢٣ ، محمـد ابوالفـضل ابـراهیم، بیـروت        به کوشـش  ،  مراتب النحویین  عبدالواحد،   ،لغوی ابوالطیب. ١۶

  . م٢٠٠٢/ق

  ].بی تا [،، دار صادر، بیروتمسند الامام احمد بن حنبلحنبل، بن احمد . ١٧

  ].بی تا [،، دار إحیاء الکتب العربیه، قاهرهصحیحبخاری، ابوعبداللـه محمد بن اسماعیل، . ١٨

  .  ق١٣۴٧ ،، قاهره الأدبةنخزابغدادی، عبدالقادر، . ١٩

  . م١٩٨١/ ق١۴٠١ ،، استانبولسننترمذی، محمد بن عیسی،  . ٢٠

  ].تابی [، عبدالسلام محمد هارون، دارالجیل، بیروتبه کوشش،البیان و التبیینجاحظ، عمروبن بحر، . ٢١

  .  م١٩٨١ ، بغداد، من الاحتجاج بالحدیث الشریفةموقف النحا ،حدیثی، خدیجه. ٢٢

 ،کرمـان ، سعید نیاز کرمانی   به کوشش ،   الانوار ةضروخواجوی کرمانی، کمال الدین محمود بن علی،        . ٢٣

  .  ش١٣٧٠

  .  م١٩٨١/ ق١۴٠١ ، استانبول،سنندارمی، عبداللـه بن عبدالرحمان، . ٢۴

  .ش١٣۵٢ ،، تهرانامثال و حکم ،دهخدا، علی اکبر. ٢۵

  .  م١٩۵۶ ،،  حیدر آباد دکن الحفاظةتذکر ذهبی، شمس الدین محمد،.  ٢۶

   .]بی تا [، طه محمد الزینی، قاهرهبه کوشش، ةیالمجازات النبورضی، شریف محمد، . ٢٧

 ،یوسف حسن عمر، قـاریونس    ، به کوشش    ةشرح الرضی علی الکافی    محمد،   ،رضی الدین استرآبادی  .  ٢٨

  . م١٩٧٨/  ق١٣٩٨

  .  م١٩٨۵/ ق١۴٠۵ ،مازن مبارک، دمشقبه کوشش ، کتاب اللامات ،زجاجی، عبدالرحمان. ٢٩

  . م١٨٧٩ ، نروژ،بروخ. پ. جبه کوشش، المفصل فی النحو  محمود، ،زمخشری. ٣٠

  .  ش١٣۶٣ ، محمد علی فروغی، تهرانبه کوشش، کلیات ،سعدی شیرازی، مصلح الدین. ٣١

  .  م٢٠٠٢ ،براهیم بنا، قاهره محمد ابه کوشش ،امالی ،سهیلی، ابوالقاسم عبدالرحمان بن عبداللـه. ٣٢

  .  م١٩٩١/  ق١۴١١ ، عبدالسلام محمد هارون، بیروتبه کوشش، الکتابسیبویه، عمرو بن عثمان، . ٣٣

طه محمد زینی و محمد عبـدالمنعم  ، به کوشش اخبار النحویین البصریین ، حسن بن عبداللـه ،سیرافی. ٣۴
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  . م١٩۵۵/ ق١٣٧۴ قاهره،خفاجی، 

 ١٣٩۵ ،احمد صبحی فرات، استانبول   به کوشش   ،  الاقتراح فی علم أصول النحو    مان،  سیوطی، عبدالرح . ٣۵

   .م١٩٧۵/ق

  . م١٩۶۴/ ق١٣٨۴ ، محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهرهبه کوشش ،ة الوعاةبغیهمو، . ٣۶

 ١٣٨۴ ، عبـدالوهاب عبـداللطیف، قـاهره      بـه کوشـش   ،  تدریب الراوی فی شـرح تقریـب النـواوی        همو،  . ٣٧

  . م١٩۶۴/ق

  ].بی تا [، احمد عبدالجواد و عباس  احمد صقر،  دمشقبه کوشش، جامع الاحادیثهمو، . ٣٨

  محمد احمد جاد المولی و علـی محمـد بجـاوی و            به کوشش ،   و انواعها  ةللغاالمزهر فی علوم    همو،  .  ٣٩

  ]. بی تا [،محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره

 مـصر،   ، محمد بدر الـدین نعـسانی      به کوشش ،  ةیبهمع الهوامع شرح جمع الجوامع فی علم العر       همو،  . ۴٠

  .  ق١۴٠۵ ،چاپ افست قم

  .  م٢٠٠۵ ،، قاهرهةنی من القراء ات القرآةمواقف النحا ،شعبان صالح. ۴١

  . م١٩٩٧/ ق١۴١٨ ،، بیروتمنع تدوین الحدیث، اسباب و نتائج علی، ،شهرستانی.  ۴٢

  .  ش١٣۶١ ، علی اکبر غفاری، قمبه کوشش ،معانی الاخبارمحمد بن علی بن بابویه قمی،  ،صدوق. ۴٣

  .  م١٩٧۴ ،ویسبادندیدرینگ،  به کوشش، الوافی بالوفیاتصفدی، صلاح الدین خلیل، . ۴۴

  .  م١٩٧٢ قاهره،،  ةیالمدارس النحوضیف، شوقی، . ۴۵

 ١٣٧۴ ، احمد یوسف نجاتی و محمد علی نجار، قـاهره به کوشش، معانی القرآن فراء، یحیی بن زیاد،     . ۴۶

  .  م١٩۵۵/ق

   .م١٩۵١/ ق١٣٧٠ ، قاهره، عبدالحلیم النجارترجمه و تحقیق، ةبیالعرفوک، یوهان، . ۴٧

  . ش ١٣۴٨ ، حسن مصطفوی، مشهدبه کوشش ، الرجالةفمعر اختیارکشیّ، محمد بن عمر، . ۴٨

 ].  تابی [، عالم الکتب، بیروت، محمد عبدالخالق عضیمهبه کوشش، المقتضببن یزید،  مبردّ، محمد. ۴٩

  . ق١٣۶۴ ،، حیدر آباد دکنکنز العمّال فی سنن الأقوال و الأفعالمتقی هندی، علی بن حسام الدین، . ۵٠

  .  ق١۴٠٣ ،، بیروت الأطهارة لدرر أخبار الأئمةبحار الأنوار الجامع محمد باقر، ،مجلسی. ۵١

  .  م٢٠٠٣ ، طرابلس، فی النحو الکوفیةدراسمختار دیره، احمد، . ۵٢

  . م١٩٨۶/ق ١۴٠۶ ،، بیروت و النحوةللغ اةس و منهجها فی دراةف الکوةسمدرزومی، مهدی، مخ. ۵٣

  ]. بی تا [،، تونسصحیحمسلم نیشابوری، . ۵۴

  .]بی تا [، علی اکبر غفاری، قمبه کوشش ،الاختصاصمفید، محمد بن محمد، . ۵۵
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